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گهی تلفنی  قبول آ

آگهی رای هیات قانون ساماندهی و حمایت
 از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 مستقر در ثبت دامغان

نظــر به اینکــه بنیاد مســکن انقلاب اســامی دامغان بــه نمایندگی از 
وزارت آمــوزش و پرورش به نمایندگی دولت جمهوری اســامی ایران 
برابر آرای صادره هیات موضوع قانون فوق‌الذکر مستقر در واحد ثبتی 
دامغان تقاضای صدور اســناد مالکیت املاک با مشخصات ذیل را نموده 
و هیات با توجه به مدارک و مســتندات پرونده و گزارش کارشناســی 
کــه خریداری آن بصــورت واگذاری از اشــخاص می‌باشــد مبادرت به 
صدور رای نمود اســت. لذا به استناد ماده 10 آیین‌نامه قانون مزبور، 
اشــخاصی که به اصل ملــک اعتراض دارند از تاریــخ آگهی ظرف مدت 
20 روز اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و املاک تســلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت خویش را به 
مرجع قضایی ذیصلاح تقدیم و یک برگ گواهی از تقدیم دادخواست از 
دادگاه مربوطه اخذ و به اداره ثبت اســناد و املاک محل تسلیم نمایند 
در غیراین‌صــورت پس از موعد اعتــراض ادامه عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد.
1- شــش دانگ یک قطعه محوطه آموزشــی به مساحت 477 مترمربع 

دارای پلاک 7/317- اصلی بخش 7 دامغان شهر دیباج.
2- شــش دانگ یک باب مدرســه به مســاحت 1000 مترمربع دارای 

پلاک 7/317/318- اصلی بخش 7 دامغان شهر دیباج.
تاریخ انتشار: 1403/12/15

ه  ر ۱۳۸۵بشــما    ل مد ید ا ‌پر و ر د خو
۴۹۸ج۱۲ایران۹۹شــماره  انتظامــی   
شاســی  شــماره  موتــور۱۴۳۵۹۹۱ 
آقــای  از   S۱۴۱۲۲۸۵۷۶۵۵۳۶
موســی وقاری خریــداری شــده وبعلت 
عدم  پیگیری بــرای انجام تعویض پلاک 
اقدامی نگرفته است.  و از طریق قانون 
الــزام به تنظیم ســندصورت گرفته اگر 
نیابندازطریق  وراث فروشــنده حضــور 
دادگســتری بوئین زهرا اقدام به سند 

به اسم خریدار انتقال خواهد داشت.

 برگ ســبز یکدســتگاه پژو تیــپ :405 
جی ال ایکس آی1/8 به رنگ خاکستری 
شــماره  بــه   1389 مــدل  -متالیــک 
موتور12488236021وشــماره شاسی 
شماره  NAAM01CA7AE857835و 
پلاک 24ایران 422 ص 35به نام مسعود 
کمالی به شــماره ملــی 1970505524 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد)مسجدسلیمان(

مجــوز حمــل و نگهــداری ســاح 
پــر  تــه  زنــی  شــکاری ســاچمه 
یــک لــول  کالیبــر 12 چخماقــی 
ســاخت ترکیه به شــماره ســاح 
91882062 متعلــق به ترابعلی 
زهرائــی اعظم  فرزند شــاه علی 
به شــماره ملی 4010879726 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است . ) همدان (

بــرگ ســبز و ســند كمپانــي كاميون 
فوتون  به شماره انتظامي 233ع79  
موتــور    1397 مــدل  ايــران83  
ISF38S414189969912 شاسي 
بــه    NADV4PBB0JE489373
نــام محمد بيــگ عينالو مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است)شيراز(

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
 1380 مــدل   125 هونــدا 
شــماره  بــه  قرمــز  برنــگ 
 شهربانی 93421 ایران 112 
و شــماره موتور 2917569 
و شــماره بدنــه 7815455 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

پلاک خودروی پژو پارس XU7P مدل 
1401 برنگ سفید به شماره شهربانی 
844 ط 61 ایران 11 و به شماره موتور 
125K0099253 و به شماره شاسی 
بنــام   NAANA15E8NH155054
قاســم میرزایی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

کارت مشــخصات خودرو ســواری 
سایپا ســاینا به شماره پلاک 277 
ی 38- ایران 34 به رنگ ســفید 
موتــور  شــماره  و   1400 مــدل 
M159479405 و شماره شاسی 
 NAS851100M5705389
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می‌باشد.

کلیه مدارک)برگ کمپانی- برگ سبز 
 و...( ســواری پرایــد هاچ‌بک 111 
مشــکی  برنــگ   1389 مــدل 
 42 ب   335 پــاک  شــماره   بــه 
شاســی  شــماره  و   60 ایــران 
شــماره  و   S5430089017336
موتــور 3532609 بــه نــام امیــر 
وثوقــی تربتی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آقــای علی‌محمــد حبیبــی با نظر به اینکه همســر شــما خانم 
کتایون ســلیمی‌پور بــا ارائه دادنامــه 9079-1403 مورخ 
1403/8/26 تقاضــای ثبت و اجــرای صیغه طلاق را دارند 
لذا بدینوســیله به شــما اخطار می‌گردد ظرف یک هفته پس 
از رؤیت ایــن اخطاریه به این دفترخانــه مراجعه نمایید در 
غیراینصــورت طبق مقــررات و بدون مکاتبــه بعدی و بدون 

حضور شما طلاق انجام خواهد شد. 
آدرس دفتر: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پلاک 101

کارت خودرو آریزو 6 پرو ســفید 
پــاک  بــه شــماره  مــدل 1402 
46ج492 ایران82 شماره شاسی   
   NATGCADR3P1014135
بــه نام حمیدرضــا آرش با کدملی 
4990191382 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و سند كمپاني سواري 
انتظامي  به شماره   131SEسايپا
مــدل    73 ايــران  831ي62  
1392  موتور4924526 شاسي 
  NAS411100D1277270
بــه نــام شــقايق دهقــان مفقود 
 و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

)شيراز(

نوبت اول
بلــوک  فاکتــور  گواهــی می‌شــود 
سیلندر به شماره 981238202 
و پیش‌فاکتور 981299162 و به 
 124K0118215 شــماره موتور
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

کمپانــی  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
پانارومــا  هاچ‌بــک  پــژو  خــودرو 
موتــور  بشــماره   1400 مــدل 
178B0064990 بشماره شاسی 
 NAAR03FE2MJ439527
بشــماره پلاک 286 ص 41 ایران 
30 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ ســبز خودرو ســواری سیستم 
 DENA+EF7-MT تیــپ  دنــا 
مشــکی  رنــگ  بــه   1398 مــدل 
موتــور  شــماره  بــه  متالیــک 
147H0487592 به شماره شاسی 
 NAAW21HU6KE193160
به شــماره پــاک 256 ق 45 ایران 
 33 مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

پایان کار ســاختمانی   به شــماره ۲/۶/۳۴۵۸  بــه تاریخ ۱۸/ ۴/ ۸۱ 
به شــماره پلاک  ثبتی   ۱۵ -- ۳۰۸۰ بنام اینجانب عبداله کد خدایی 
واقــع در بروجرد خیابان مدرس خیابان رازی پلاک  ۱۶ -- ۱۴ مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است ) بروجرد (

آگهی‌های
 مفقودی

خرید و فروش و اجاره
کلیه املاک

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

بنایی  و خدمات ساختمانی

اسامی  ۷  نفر  از فرزندان

 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر
خرید و فروش 

انواع خودرو

لوازم یدکی 
خودرو

حمل و نقل

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

استخدام

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به 
نام چاپ و انتشارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید.

جه 
تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

نام مستعار کودک:   اهورا

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۰/۱۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۱/۰۴

ارجاع دهنده:  بیمارستان مهدیه 

نام مستعار کودک:   ماردین
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
ارجاع دهنده:  بیمارستان حضرت

رسول اکرم )ص(

نام مستعار کودک:   رهام
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

ارجاع دهنده:  بیمارستان مهدیه 

نام مستعار کودک:   آرمان

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

ارجاع دهنده:  بیمارستان آرش 

نام مستعار کودک:   النا
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
ارجاع دهنده:  بیمارستان  

علی اصغر )ع(

نام مستعار کودک:   باراد
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
ارجاع دهنده:  بیمارستان 

شهدای پاکدشت

نام مستعار کودک:   پژمان
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
ارجاع دهنده:  بیمارستان  

امام حسین

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می‌باشد 
09383516500 

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت دوم

فرانــک  اینجانــب  تحصیلــی  مــدرک 
حسن‌زاده فطر فرزند حسین به شماره 
از  شناسنامه 1360621083 صادره 
تبریــز شــماره ملــی 1360621083 
در مقطــع کاردانــی ناپیوســته رشــته 
تربیت مربی تکوانــدو صادره از واحد 
دانشــگاهی فرهنگ و هنــر واحد 23 
تهــران مفقــود گردیده اســت و فاقد 
اعتبار اســت. از یابنده تقاضا می‌شود 
اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی 
کاربردی به نشــانی خیابان انقلاب بین 
حافــظ و نجات‌الهی پلاک 683 ارســال 

نمایند.

پاورقی
Research@kayhan.ir

ســربازان با جلیقه های ضد گلوله در جاده به 
گشت‌زنی مشغول بوده و لوله‌های تفنگشان را به 

سمت دشمن نامرئی نشانه رفته بودند . 
در یک ایست بازرســی یک سرباز اتوبوس را 

متوقف کرد .
یک مســافر به طعنه گفت : به کشمیر خوش 

آمدید .
ما در تونل بانیهال که توسط مهندسان سوئیسی 
در ســال 1953 ساخته شــده و با گذر از آن دره 

کشمیر پدیدار می شد بودیم.
دو سرباز وارد اتوبوس شده و بارهای ما را بازرسی 
کردند‌، مسافران پیاده شده و در کنار سنگر ایست 

بازرسی به صف شدند.
مسافران یک به یک وارد ایست بازرسی شده و 

دستانشان را بالا بردند .

صفحه 6
چهار‌شنبه ۱۵  اسفند ۱۴۰۳ 
۴ رمضان 1446 - شماره ۲۳۸۱۲

در اواخر ماه جولای، ایروینگ کریســتول )از 
بنیانگذاران اندیشــه نومحافظه‌کاری در آمریکا( 
مقالــه‌ای از لزلی فیدلر با عنوان »پس‌نوشــتی 
بر پرونده روزنبــرگ« دریافت کرد. فیدلر، عضو 
ســابق مجمع کمونیســت‌های جــوان و حزب 
کارگران سوسیالیســت، در اوایــل دهه ۱۹۴۰ 
از نگــرش چپ فاصله گرفتــه و اکنون در حال 
نوشــتن مقالات تند ضدکمونیستی بود مقالاتی 
آکنــده از نگاه‌های روانشــناختی کج و معوج. او 

اما فیدلر آن‌قدر از این زوج تنفر داشت که به 
ســختی آنها را در ردیف »انسان« قرار می‌داد. او 
در ادامه ادعا کرده: آنها با کارهایی که کردند خود 
را »از مرتبت انسانیت ساقط نمودند«. او نوشت: 
»آنها ]دارند قهرمان‌سازی می‌کنند و[ قهرمانان را 
به استهزا گرفته‌اند و بسیار مسخره خواهد بود که 
ما آن را یک ماجرای غم‌انگیز واقعی بدانیم«. با توجه 
به نامه‌هایی که این زوج از سلول‌های جداگانه در 
زندان ســینگ سینگ به هم می‌نوشتند، به نظر 
می‌رسید فیدلر به همان اندازه‌ که از سبک ادبی 
)نداشته( اتل روزنبرگ رنجور بود از ناتوانی ژولیوس 
در ابراز صمیمیت و همدردی با خانم و همدست 
خویــش رنجیــده خاطر بود: »ما بــه دروغ‌های 
پرحرارت جاسوس‌های کمونیست عادت کرده‌ایم. 
آنها در دادگاه آن‌قدر با اطمینان و با حرارت دروغ 
می‌گفتند که شــما احساس می‌کردید آنها واقعا 
یک قربانی هستند ]و گناهی ندارند[. اگر بخواهم 
]از میان صدها مورد[ فقط یک مورد را نام ببرم به 
مورد اخیر، آنگر هیس اشاره می‌کنم. ]که همگان 
دیدید او چطور در دادگاه قسم دروغ خورد و خود را 
تبرئه کرد[. اما ما همیشه انتظار داشتیم حداقل به 
همسرانشان، در تاریکی یا نجوا حقیقت را بگویند«. 
ولی آنها نمی‌توانستند درباره هیچ چیزی جز به رمز 
صحبت کنند. فیدلر در ادامه پرســیده: آنها »نه 
قهرمان و نه حتی انســان بودند.... پس چه برای 
مردن باقی مانده بود؟« سیدنی هوک هنگامی که 
ادله ارائه شده در مقاله را دید نگران شد. جمیز تی 

حوالــی غروب، آفتاب، نــور نارنجی اش را به 
برج‌ها و مناره‌های قلعه ســرخ انداخته بود. صدای 
گوشخراش اتوبوس‌ها و ماشین‌ها در ایستگاه اتوبوس 
دهلی از هر طرف شنیده می‌شد. در ایستگاه برنامه 
اتوبوس‌ها را نگاه کردم . سیگاری روشن کردم ، روی 

یک نیمکت چوبی نشستم .
 مردی لاغر انــدام و عضلانی با دماغی گنده 
به طرفم آمد و گفت: آیا شــما کشمیری هستید؟ 
برگشــتم با خنده به او نگاه کردم . هم دماغ و هم 
سؤالش کشمیری بود . سؤال که به زبان کشمیری 
بود در واقع سؤال نبود بیشتر حالت خوشامدگویی 

و خوش و بش کردن داشت .
ســؤال او سؤالی اســت که یک کشمیری در 
هر شــرایطی و در هر نقطه از جهان وقتی به یک 

کشمیری دیگری ‌می‌رسد می‌پرسد.

از همه چپ‌ها درخواســت می‌کرد برای جبران 
کرده خویش به میدان آیند و روشــنگری و قلم 
فرسایی کنند. نوشــته‌هایی که ‌هارولد روزنبرگ 
را مجبور ســاخت که یادداشت مفصلی با عنوان 
»آشیانه دنج لیبرالیسم و گذشته گناه‌آلود« در رد 
ادعاهای او منتشــر کند. فیدلر با این حال و هوا1 
افکار خود در مورد پرونده روزنبرگ را به رشــته 

تحریر درآورده بود.
 فیدلر خاطر نشان کرد: در ابتدا کمونیست‌ها 
دوســت نداشــتند زوج را از خود بدانند ]و منکر 
نزدیکی و ارتباط روزنبرگ‌ها با خود بودند[. چرا 
که »آنها محور تمام کارهای جاسوسی‌شان بوده 
و گنــاه آنها واضح و مبرهن به نظر می‌رســید«. 
او بین پرونده »واقعــی« روزنبرگ و دوم پرونده 
»افسانه‌ای« روزنبرگ تمایز قائل شد؛ که به یمن 
اسطوره سازی‌های هنرمندانه همقطاران شوروی، 
آ‌نهــا اکنون در زمره شــهیدان مکتب دریفوس 
قلمداد می‌شدند ]که همچون او بی‌گناه محکوم 
شده بودند[. با برافراشتن ]و سر نیزه کردن[ پرچم‌‌ 
آرمان‌‌های کهنه شجاعت، مردم لیبرال در همه جا 

قربانی »نوعی باج‌گیری اخلاقی« شدند. 

او در ادامه کمونیســت‌ها را مســئول درد و رنج 
و مــرگ روزنبرگ‌ها دانســت و ادعا کرد که »اعدام 
روزنبرگ‌ها مطلوب ســازندگان عقاید کمونیستی 
اســت و آنها از این اعدام لذت می‌برند، همچنان که 
تبعیض علیه سیاه‌پوستان در آمریکا خواست آنهاست 
و از این تبعیض لذت می‌برند، چرا که این‌ها همگی 
سندی بر حقانیت آنها خواهند بود«. فیدلر گفت ]آن 
زمان[ او آنجا حضور داشته و اروپای سرمست از تفکر 
ضدآمریکایی را خود را از نزدیک لمس کرده است. او 

چشم هایش از سایه های بید مجنون ، آب زلال 
جویبارها، باغ‌های سیب که او در آنجا کار می کرد 

صحبت داشت .
 او گفت : تو خیلی خوش اقبال هستی که به 
خانه بر می‌گردی. فروشــندگان بلیط مدام برای 
فروش بلیط دنبال مشــتری بودند . متوجه شدم 
او آرام و قرار ندارد گفتم رامش همه چیز خوبه ؟ 

او گفــت : بله ما گرم صحبت بودیم که کار را 
فراموش کردم .

 گفتم اینجا کار می کنی ؟ 
گفت بله من برای هر مســافر کمیسیونی را از 
آژانس مسافرتی دریافت می کنم . او به من نزدیک 

شده بود تا بلیطی بفروشد . 
گفتم من یک بلیط برای سرینگر می‌خواهم .

 رامش گفــت : بگذار برات تهیه کنم . او یک 

 راننده گفت : ما 5 مســافر دیگر می خواهیم 
تا راه بیفتیم . 

من پیاده شــدم . نگران این بودم که خانواده 
نسبت به تصمیمم در رابطه با از دست دادن کارم 
و همچنین ســفر من به ایــن ور و اون ور و عالم 

نویسندگی چه واکنشی نشان خواهد داد ؟ 
داشــتم با خودم سناریوهای مختلف را مرور 
می‌کــردم که چگونه به پدرم در مورد طرح‌هایم 
برای ســفر در کشــمیر، ملاقات های مجدد با 
مــردم، جاهای مختلف و نوشــتن در مورد آنها 

صحبت کنم . 
مردان جوان در کشــمیر آرزو نمی کردند که 

نویسنده شوند .
یک دوره و سیری در زندگی وجود دارد ، شما 
کاری پیــدا می کنید و مــی خواهید یک زندگی 

اتوبوس کولردار برایم جور کرد . اتوبوس ظرف ده 
دقیقه می آید و نیم ســاعت بعد حرکت می کند. 
من روی نیمکت چوبی آژانس نشســتم . ما با هم 
دســت دادیم و او در جست‌وجوی مسافر آنجا را 
ترک کرد .  اتوبوس پس از نیم ساعت آمد. ترافیک 
بیرون کم شده بود شب فرا رسید و چراغ‌های دهلی 

روشن شدند.

فیدلر کمونیســت‌ها را مســئول درد و رنج و مرگ روزنبرگ‌ها 
دانســت و ادعا کرد که »اعدام روزنبرگ‌ها مطلوب ســازندگان 
عقاید کمونیستی است و آنها از این اعدام لذت می‌برند، همچنان 
که تبعیض علیه سیاه‌پوستان در آمریکا خواست آنهاست و از این 
تبعیض لذت می‌برند، چرا که این‌ها همگی سندی بر حقانیت آنها 
خواهند بود«. فیدلر گفت ]آن زمان[ او آنجا حضور داشته و اروپای 
سرمست از تفکر ضدآمریکایی را خود از نزدیک لمس کرده است.

فارل زمانی درباره هوک گفته بود: »او واقعیت‌های 
درهم و زنده تاریخ را وارد ماشین منطقی می‌کند 
و واقعیت‌های مطلوب خود را ســوا و بقیه را دور 
می‌ریزد. او از ترفند برجسته‌سازی استفاده می‌کند. 
همه مشکلات و واقعیاتی که مایه دردسر او هستند 
را بیرون می‌ریزد و مثل چرکی که بر بدن چسبیده 

آنها را می‌شوید و از بین می‌برد«.
پانوشت‌ها: 

1- یعنی فیدلر از گذشــته خود احساس گناه می‌کرد و 
اکنون خود را در پناه امن لیبرالیســم یافته بود، و با این 
حال و هوا متنی درباره رونبرگ‌ها نوشته بود. و یادداشت‌ 
هارولد روزنبرگ )تشــابه اسمی اتفاقی است و او نسبتی 
با زوج روزنبرگ ندارد( با عنوان آشــیانه دنج لیبرالیسم و 
گذشــته گناه‌آلود کنایه‌ای به او بوده که با این ذهنیت و 
حال و هوا به نوشتن یادداشت پرداخته. فیدلر در متن خود 
کمونیست‌ها را مقصر اعدام روزنبرگ‌ها معرفی کرده بود.

بهتری داشــته باشید ، ماشین می خرید ، ازدواج  
می‌کنید خانه دار می شوید و با همسر و بچه هایتان 
زندگی می کنید. من ترس خودم را برای مواجهه با 

چنین وضعیتی داشتم . 
شاید اشتباه فکر می کردم . شاید من باید بیشتر 
منتظر می ماندم و بهتر خودم را آماده می‌کردم .  
بالاخره اتوبوس سفید رنگ حرکت کرد ، این یک 
سفر طولانی بود و تقریبا 27 ساعت طول می کشید 

تا به مقصد برسیم . 
صبح دیر از خواب بیدار شــدم ،  اواخر غروب 
بود که اتوبوس زوزه کشــان به ســربالایی کوه‌ها 
و گردنه‌هــای مارپیچی که به دره کشــمیر ختم 

می‌شد رسید .
داشتیم به مقصد نزدیک می شدیم. 

در بزرگراه کامیون های ارتش هند در حالی‌که 
سقفشان استتار شده بود به‌صورت ستونی از جاده 

رفت و آمد می کردند .

دیــدار با یک مــرد کشـمیری نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۳۱

نامش رامش یک کشــمیری هندو از منطقه 
بدگام در کشمیر مرکزی بود . خانواده اش در اوایل 

دهه 90 میلادی به دهلی مهاجرت کرده بودند.
او در یک محله فقیر نشــین در جنوب دهلی 
زندگی می‌کرد. من به عنوان خبرنگار در آنجا بوده‌ام‌.
 ساختمان شهرداری آنجا واقعا بیشتر به یک 

مخروبه شباهت داشت تا یک نهاد شهری . 
قبل از اینکه دولت مهاجرین پاندیت کشمیر 
را در آنجا اســکان دهد برای سالیان به حال خود 

رها شده بود .
پرده های کهنه که با رشته های نایلون بسته 
شــده و به دیوار میخکوب  شــده بــود به عنوان 
پارتیشن عمل می‌کرد، به‌طوری‌که فضا را برای12 
خانواری که در آنجا به سر می‌بردند تقسیم می‌کرد .

اتاق‌های پرده دار که مختص یک نفر بود 5 یا 
6 خانوار را در خود جای داده بود .

خارج از ساختمان زنان آشپز خانه های موقتی 
در حیاط برپا کرده بودند .

رامــش از گرمــای دهلی شــکایت می‌کرد 
نمی‌توانســتم. به او بگویم که من می دانم او کجا 

زندگی می کند . 
او دلش برای روســتایش در کشــمیر تنگ 

شده بود. 

 سربازان به اوراق هویت ما نگاهی انداخته و ما 
را بازرسی بدنی کردند . آشنایی‌ات غریبی در این 

اقدام وجود داشت . 
هم غیر قابل تحمل و سرکوبگرانه بود و هم حال 

خصوصی و شخصی داشت .
این نشانه و علامت ناخوشایندی برای رسیدن 

به خانه بود .
اتوبوس وارد تونل 3 کیلومتری که مملو از دود، 
غبار و مه که به سختی با لامپ های سدیمی روشن 

شده بود گردید.
زوزه هــای موتــور در ســربالایی و قش قش 
تایرها پس از اصطکاک به آسفالت جاده به دیواره 
صخــره ای تونل می خورد و از همه طرف صدای 
 ناهنجار ، گوشخراش و درهم پیچیده ای به گوش 

می رسید .
مدتی به همین منوال گذشت و ناگهان قسمت 
پایانی تونل پدیدارگشــت و چشممان به روشنای 

روز باز شد . 
شیشــه اتوبوس را باز کرده دست‌هایم را بالا 
بردم ، سرم را بیرون آوردم تا هوای خنکی بخورم .

 و کشمیر آنجا آرمیده بود ! 
آســمان آبی و چشــم انداز رشــته کوه‌های 
سفیدپوش هیمالیا در دوردست‌ها در افق پدیدار 

شدند . 
دره کشمیر زیر پای ما آرام گرفته بود ، نسیم 
خنک غروب مرا از تابستان تفتیده هند نجات داد .

 سرم را به این طرف و آن طرف می چرخاندم 
تا سلسله جبالی که با آن بزرگ شده بودم را ببینم. 
رشــته کوه‌هایی را می دیدم که روســتای من و 

مدرسه‌ام را در خودش پنهان کرده بود .
 در دو طرف جاده درختان بید مجنون به صف 
ایســتاده بودند گویی بچه‌های مدرسه ورودم را به 

خانه به من خوشامد می‌گویند.

در ایســتگاه برنامه اتوبوس‌ها را نگاه کردم. ســیگاری روشــن کردم، روی 
یک نیمکت چوبی نشســتم. مردی لاغر انــدام و عضلانی با دماغی گنده به 
طرفم آمد و گفت: آیا شــما کشمیری هستید؟ برگشــتم با خنده به او نگاه 
کردم. هم دماغ و هم ســؤالش کشمیری بود. ســؤال که به زبان کشمیری 
بود، در واقع ســؤال نبود بیشــتر حالــت خوشــامدگویی و خوش و بش 
کردن داشــت. سؤال او ســؤالی است که یک کشــمیری در هر شرایطی و 
در هر نقطه از جهان وقتی به یک کشــمیری دیگری می‌رســد می‌پرســد.

»چهره‌های جمعیت کمونیست که در مقابل سفارت 
آمریکا موج می‌زدند و فریاد می‌کشیدند« را به چشم 
خود دیده بود و »چیزی جز شادی« ]در چهره آنها[ 

ندیده بود. 
جمعیت بعد از ســردادن شعار »مرگ بر قاتلان 
روزنبرگ‌ها« صحنه را ترک گفته و ســر میز بطری 
شــراب نشست، ســرخوش از یک روز کاری خوب 
]شراب را سر کشیده بود[. درست است روزنبرگ‌ها 
»نامیمون و کینه‌توز« به شمار می‌آمدند اما بالاخره 
انسان بودند، به فرزندان خود علاقه‌ داشتند و نگران 

»عمل لوزه و دعواهای خانوادگی«. 

فیدلر: کمونیست‌ها مقصر هستند
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